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 يو انتشار آثار تأليفپس از آن بود كه . نهادينه شد )theology and Science( الهيات و علم
 ينظم ـ  بـي نظريـة   همچـون  يوعات گوناگونموض راجع بههاي علمي و ديني  ديدگاه دربارة

)chaos theory( ، يامكان عمل اله ،لتكامنظرية  ،كوانتومنظرية )divine action (  ،در جهـان
 يشـناخت   و پيامدهاي فلسفي و كلامي علـوم عصـب   ،)doctrine of creation(ت خلق ةآموز

علـم و   ةچنـد در زمين ـ  مسـائلي انتشار كتاب  ،اما در اين ميان ؛رونق روزافزون يافتجديد 
سرآغاز گفتمان جديد علم و دين  و حتيتحول  ةنقط ،1996ايان باربور به سال  ةنوشت ،دين
  .آيد  ميحساب  به

 هـا  آنتـرين    موضوعات متنوعي انديشيده و قلم زده اسـت، امـا كـاربردي    دربارةباربور 
شناختي علم و   روش ياه تفاوتها و   علم و دين، و مشابهترابطة هاي چهارگانه به رويكرد

متقـدم  آثار . پردازد بدان مي) 1974( ها  و پارادايم ،ها ل  اسطوره، مدالهيات است كه در كتاب 
ي علم و دين در وگو گفتبه پديدآمدن فضايي جديد براي ، 1970و  1960هاي  در دهه ،او

اي مـرتبط بـا ايـن    ه  رشتههمة سال كار در اين ميدان تقريباً به  40او طي . كمك كرد امريكا
دريافت جـوايز متعـدد از   . گفتمان پرداخت و زمينه را براي كارهاي ديگران هموار ساخت

افـزون بـر   . اسـت  پرافتخـار  ينةاين پيشبر گواهي  ،1999بنياد تمپلتون در سال جايزة جمله 
تور هاي آر به نامنيز، سي سال اخير در اين حوزه برجستة باربور، دو تن ديگر از نويسندگان 

ــدة جــايزة ، )A. Peacocke(ك پيكــو  .J( ، و جــان پولكينگهــورن2001تمپلتــون در برن

Polkinghorn( ، هاي انتقادي و مثبـت مربـوط     ، بر غناي بحث2002تمپلتون در برندة جايزة
. انـد   پژوهنـدگان پيوسـته   جمعاكنون نيز نويسندگان ديگري به اين . ندا هبه علم و دين افزود

بررسـي   علم و دينرابطة نسبت به  اتخاذشدهمواضع  دربارة را دگاه باربورجستار كنوني دي
  .را معرفي خواهد كردهاي موضع اختصاصي او   و برخي از ويژگيكند  مي

  
  نيد و علم مسئلة به باربور كرديرو از ييدورنما. 2

از دانشـگاه   1950سـال  او در  .اسـت بـوده  فيزيك نظري  ةناصلي باربور در زميتحصيلات 
در از دانشـگاه ييـل   توانست  ،1956در سال  بعد، چندي اما ،شيكاگو دكتري فيزيك گرفت

هاي متعـددي فعاليـت كـرد، امـا      او در دانشگاه. دندريافت كنيز درجة دكتري الهيات رشتة 
آن كارهايش را در  يوجا  آندر . اش همواره در كالج كارلتون متمركز بود  زندگي دانشگاهي

برخي از اين . بودند يافتهاختصاص  يدينهاي  پژوهشمتمركز كرد كه به  آموزشي هاي گروه
 بـاربور . پديـد آمـده بودنـد    خـود او  براي اصلاح و ارتقاي آثـار  خاصطور   به نيز ها گروه
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 process( مطالعات پويشيمانند  ،كارش ةدر زمين را مجلات پرنفوذي هاي سرمقاله همچنين

studies(  44كتاب و حـدود   انتشار دوازده 1996تا سال كارش حاصل و نگاشته  زايگونو 
  .است بوده مهم ةمقال

هاي پرشور علم و دين   بحثزمينة گرايش باربور به مطالعات فلسفي و ديني برخاسته از 
هاي   كه وي را واداشت تا تحليل ،اش به باورهاي مسيحي در جهان مدرن است  گيبست دلو 

 او كلـي از بررسـي آثـار   طور   به. اش هماهنگ سازد  هاي علمي  را با آموخته ها آناي از   ويژه
  :توان چندين نتيجه گرفت مي

بلكه  ،هاي قديم نبوده است  سبك كاتوليك  بهدفاعياتي استدلالي  ةاو هرگز در پي ارائ. 1
از علم لزوماً  تر بپذيرد كه  اي شد تا آسان  هنيه اردوي آزادانديشان پروتستان زماش ب  وابستگي

هـاي    و راه را بـر تفاسـير و برداشـت    آيد برنميجهان  دربارةفرد  ديدگاه ديني منحصربهيك 
 .بندد نميفروديني ديگر  ديني و حتي غير

اي عالي از سازگاري و   بلكه معتقد است مرتبه ،پندارد  دين را با علم ناسازگار نميوي . 2
دهد كه مفروضات يـا باورهـاي     همين سازگاري نشان مي. وجود دارد ها آنخواني ميان  هم

با تفسيرهاي در اين ميدان هرچند اين عقلانيت باورهاي ديني همواره  ؛اند  ديني كاملاً معقول
 .روست به رقيب رو ةگران  ملحدانه يا لاادري

 ةبلكـه بـر پاي ـ   ،هاي سنتي اثبات وجـود خـدا نيسـت    او در پي بيان براهين يا آزمون. 3
هاي علمي و ديني بـا هـم جمـع     علمي و ديني معتقد است كه مدلگرايي   هاي واقع ديدگاه

تـا   انـد  بـرآن ند؛ زيرا هر دو متعارض باشند، موافق و سازگاركه با هم  شوند و بيش از آن  مي
 .دست دهند ذير از واقعيت جهان بهپ  تصويري فهم

 مختلف هاي  رشته از هم ديني، و علمي هاي مدل ميان سازگاري دادن  نشان يبرا باربور. 4
 شناسـي،   عصـب  شناسـي،   زيسـت  شناسـي،   كيهـان  نظري، فيزيك همچون علمي و پژوهشي

 هم و آورد  مي متعدد هاي  نمونه شناسي  و بوم ،فناّوري رايانه، علوم انساني، علوم شناسي، روان
سـر   مسـيحي،  كـيش  ويـژه  بـه  دينـي،  مختلف هاي  كيش دل از كه كند  مي اشاره هايي مدل به

 جديد هاي  رشته نيز و بوديسم مانند ادياني تا كاتوليك سنت و گرايي  مدرسي از و اند  دهبرآور
 منـد  علاقهو  گذارد  مي احترام ها  يشك همة به وي. گيرد  ميرا دربر  ينيسم،مانند فم الهيات، در

 هـاي   زمينـه  در آنـان  هـاي   يشـه و از اند آگاه گـردد  يدجد يسندگاننو يو آرا ها  يافته ازاست 
 رو، ايـن  از ؛بهره ببرد يگرد يدئولوژيكيهر موضع ا يا شناسي،  بوم ،شناسي روان شناسي،  كيهان
 .است آورده  يدحوزه پد ينا در را المعارفي  دايره يسبك فكر يك باربور
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هـاي   نيسـت كـه ديـدگاه    او بدين منظـور المعارفي و گردآوري اطلاعات   هسبك داير. 5
آورد؛ بـراي آن    فراهمآميزد و معجوني التقاطي   يسندگان ديگر درهمخويش را با مواضع نو

نگرند و چه فهمي   هاي علمي و ديني مي است كه دريابد ديگران چگونه به ارتباط ميان مدل
هايي قـرار دهـد    بخشي ديدگاه تحليل و سامان ةماي را دست ها آن سان تا بدين ،دارند ها آناز 
هـا   شناسـي ديـدگاه    همين نوع نگرش است كه او به گونه ةبر پاي. كرده است   شان بررسي كه

عمـده  گونـة  را بـه چهـار    هـا  آنپـردازد و    هاي علمي و دينـي مـي   روابط ميان مدل دربارة
ل ، ديـدگاه اسـتقلا  )insurmountable conflict( دودنيديدگاه تعارض ناز: كند  بندي مي دسته

)independence( وگـو  گفـت ، ديدگاه )dialogue(  يكپـارچگي ، و ديـدگاه )integration ( و
گرايش آشكار با  وگو گفت رويكرد در راستايتر  بيشرابطه هاي وي از اين   تحليل. وحدت

 .استو وحدت  يكپارچگيبه ديدگاه 
اش در   المعارفي است، امـا ديـدگاه شخصـي     هسبك فكري باربور دايركه گفتيم،  چنان. 6
زيـرا او معتقـد    ؛فلسفه و الهيات پويشي به خود گرفته اسـت وبوي  علم و دين رنگ ةمسئل

درخور  ،برآورده هاي آلفرد نورث وايتهد سر  كه از انديشه ،علمي پويشي  ـ  است مدل فلسفي
آن را با فهم علمي و كرده فهم آن تصويري از جهان نزد علم است كه مفهوم خدا را پررنگ 

ه باشيم كه ارتباط باربور بـا وايتهـد چنـدان رسـمي و     بايد توجه داشت ،البته. دكن  سازگار مي
هاي وايتهـد بـراي     انديشه برخياو از . بلكه متعادل و نقادانه است ،پرشور و حرارت نيست

 .است  بردهعلم و دين بهره  يكپارچگي دربارةبيان ديدگاه شخصي خويش 
 كـه  است اين يني،دمنظر  از، باربور كار در مقبول و) يكپارچه( مناسب تحليل لازمة. 7
و  يدر علـم از جهـان و زنـدگ    شـده  ارائـه  تصوير با كه پروراند مي يديجد هاي مدل دين

 و گذارد  ياثر م يسم،و بود يحيتاعم از مس اديان،همة  برلازمه  ينا. گردد ميانسان روشن 
 انجامد  يمم عل الهيات به كلي، بيان  به يا، طبيعت الهيات ياد جدي طبيعي الهيات اي  گونه به
 معاصـر  جهـان  در گرايي هم و بخشيدن وحدت توانايي علم كه است مبتني فرض اين بر و
 يـان مستمر م يو فهم وگو گفت شود  يسبب م ديني، اهاز هر نظرگ علم، به رجوع و دارد را

است كـه بـالقوه از    ديني  ـ  ميان گرايي  وحدت نوعي اين. آيد پديد ديني مختلف هاي مدل
 از وبـويي  رنـگ  مداري علم اين گويي). Riego, 2008: 94-95(گرفته است  علم سرچشمه

 غيـر  و علم بحث دور  چندان نه يخچةدر تار ها،  يتيويستپوز تر يشدارد كه پ گرايي  علم آن
 لاي از لابـه  يـز كـه آوازش امـروزه ن   بودند، كوفته طبلش بر محابا يچنان شورمند و ب علم،
 .رسد  مي گوش به وبيش  كم دين و علم وگوهاي گفتو  ها  بحث
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  زمينة تاريخي بحث علم و دين. 3
 هاي  بحث از دين و علم آنگولاساكسوني گفتمان امروزين شكل كه كرديم اشاره تر پيش
 ريشـه  علـم  نـوزدهم  قـرن  مباحث در خود كه گيرد،  مي سرچشمه امريكا در 1960 دهة
 در دين و علم روزگار، آن در. بود معروف پروتستان الهيات و طبيعي فلسفة به كه دارند

 الهيـات  شـكوفايي  دوران در يعني بردند؛  مي سر به بيكني تركيب به موسوم قوي ائتلافي
 انجامـد   مي طبيعت نيز و مقدس كتاب و خدا دربارة نتايجي به علم بود مدعي كه طبيعي

)Bozeman, 1977 .(هـم  از ائتلاف اين نوزدهم، قرن دوم نيمة در پوزيتيويسم برآمدن با 
از  نخسـت  واكـنش : درگرفـت  واكـنش  دو آن پي در و ،)Cashdollar, 1989( فروپاشيد

 و بــرآورد ســر نــوزدهم قــرن پايــان در كــه مســيحي، بنيــادگرايي .ســوي الهيــات بــود
 تـأثير  به مستقيم واكنشي گرديد، موجب بيستم قرن در را) creationism( باوري  آفرينش
 قـرن  ائـتلاف  بازيـابي  بـراي  و نيز كوششـي  الهيات در هم و جامعه در هم علم فزايندة
 بـه  دانشمندان خصمانة سره يك رويكرد كه بود علم سوي از ديگر واكنش. بود نوزدهم

 از دانشـمندان  رهـايي  به ائتلاف، اين دوران در الهيات زيرا آورد؛ پديد را فروپاشي اين
 .كرد مي كمك الهياتي سانسورهاي بندهاي و قيد

دو واكنش  ينرا نگاشت كه ا ينعلم و د ينةچند در زم يمسائل كتاب يهنگام باربور
كاسته شده بود و  ياتبا اله يسو، از توان دشمن يكاز . فروكش كرده بود ياريتا حد بس

كتـاب   يـن ا. شده بود آشكاربر همگان  باوري  ينشو شكست آفر يناكام يگر،د يياز سو
: بـود  هـدف  دو كـم  از راه برآوردن دسـت  ينبازگشت به تعامل علم و د يبرا يكوشش
 هـاي   نظريـه  و الهيات و علم هاي روش مياننشان دهد  خواست  مي باربور كه آن نخست

 يحيمس ـ آمـوزة  ماننـد  دينـي  هـاي   نظريـه  و جديـد  فيزيك و تكامل نظريةمانند  يعلم
 يـن ع از ددفا يباربور در پ. وجود دارد اي مفهومي هاي  مشابهت يا ها چه تفاوت ينشآفر
مانده بود  يبر جا يمنطق هاي  يتيويستپوز يراتكه هنوز تأث آن هنگاميتا در  كوشيد  يم

 كـه  دهـد  نشـان  و گويد پاسخ دين بودن يو خراف بودن يبر ناعقلان يها مبن آن يبه دعاو
و علـم و   يابند،  مي كاربرد ويژه هايي  در بافت ينيو د يعلم يها و استعاره ها، مدل زبان،

 انصـافي   بـي  رو، يـن ازا كننـد؛   يم يرويخودشان پ» منطق«و  »زبان دستور«هر دو از  يند
 او همـه،  ينبـاا . يمكن ـ يداور يگريد دربارةها  از آن يكي يتعقلان يارهاياست كه با مع

 هـاي   عقلانيت يا ها زبان )incommensurability( ناپذيري  قياس به كه نرفت پيش قدر آن
 خواسـت  ميباربور  ين،همچن .كندكامل آن دو حكم  ييبه جدا هدرنتيج و ديني و علمي
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 بـراي  نيسـتند؛  متعـارض  و ناسـازگار  هـم  با لزوماً دين و علممدعا دفاع كند كه  يناز ا
 بـاوري   ينشآفـر  نظريـة  در كـه  گونـه  آن مسـيحي  آفرينش نظريةداد كه  نشان وي مثال،
 تفاسـير برابـر   در ينشمفهـوم آفـر   يـرا ز يست؛تكامل ناسازگار ن يةلزوماً با نظر بينيم،  مي

در درون  گونـاگون،  هاي  شيوه به  يز،را ن يتكامل نظرية پيامدهايو  است گشوده مختلف
  .كنيم تفسيررا  آفرينش پويايي نظريةچهارچوب 
بـا   وگـو  گفتدر  امريكادر  دين  و   علم  رشتة كه دهد  مي نشان يادشده هاي كوشش

 دوگانـة  هـاي  تـلاش  يـز و اكنـون ن  است سربرآورده ماعياجت  ـ  فرهنگي هاي  يشرفتپ
 هـاي  بخش از ينيد ياتها و دفاع و مشابهت ها تفاوت دربارة يمفهوم پژوهشباربور، 
خواهد بست،  يطرف وگو گفت اين از نيز الهيات. استمعاصر  ينعلم و د رشتة اصلي

 پـي  در بعـد  بـه  اروپـايي  فكـري  روشـن  دوران از الهيـات  و ديـن  اعتبار كه آن ويژه به
 شناسـي   روش پايـة بـر   طبيعـت  دربـارة  يعلم هاي پژوهش هاي كاميابي و ها پيشرفت
 الهيات باورهاي از فيلسوفان از برخي تا بود شده سبب و ديده آسيب حدي تا تجربي
 صـورت  فراوانـي  هـاي  كوشـش  رو، اين از. ببرند حمله ها بدان يا بشويند دست سنتي
 ،معاصر گشوده شود يو علم يددر فرهنگ جد ياتو اله يند ينو برا ييتا جا گرفت
 و جـا  چنـين  كـه  پيداسـت . هاسـت  كوشـش  يناز ا يبخش ينعلم و د ةرشت ييو برپا
 نسـبتاً  و علمـي  فرهنـگ  ايـن  بـا  الهيـات  كه مگر آن آيد،  نمي دست به آساني به مكاني

  .بنشيند وگو گفت به معاصر سكولار
كانـت دل در گـرو   . و بغرنج شد يچيدهپ گري روشن دوران در وگوهايي گفت چنين
 حقـايق  اثبـات  براي عقلي وجوي جست سنتيِ معناي  بهداشت و فلسفه را  يعيعلوم طب

 ناممكن نهاد،  يفراتر م يدرخور معرفت علم يدارهايپد ةرا از حوز يشكه پا متافيزيكي،
علم داشـت   يبرا يتيو هدا ينظارت نقش صرفاً يو يدگاهاز د ممكن فلسفة. پنداشت  مي
 نيـز،  الهيات. كرد مي بيانرا  يعيمعرفت طب پذيريِ  امكان هاي  يتشروط و محدود بايدو 

 تجربـي  غيـر  فرضـي  خـدا  و كند، عقلي معرفت دعوي توانست  ينم متافيزيك، همچون
. تجربـي  بررسـيِ  برازنـدة  نـه  و بـود  عقلـي  نفـي  يا اثبات درخور نه كه شد  مي پنداشته
 براي مهمي گاه يهتك را آن ويژه بهو  انگاشت  مي سودمند را دين نانچ هم كانت همه، بااين

مفسران را واداشت كه بپندارند او  يبرخ ياتكانت به اله رويكرد ينا. دانست  مي اخلاق
كانـت   رويكرد پنداشتن گرايانه كاهش جاي به يداما شا ؛را به اخلاق فروكاسته است يند

  .بپنداريم گرايانه  تقلالاس يا گرايانه  آن را گسست يمبتوان
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 ةفلسـف  يامـدهاي بـا پ  آلمـاني،  ويژه به و اروپايي، دانان  الهي و متكلماناز كانت،  پس
 بـه  راجـع  مطالعـات  در انتقـادي   ـ  يخيتار رويكردو چون  شدند، گريبان به كانت دست

 يخيِبـه معرفـت تـار    سره يكرا  ياتياله ياتكتاب مقدس در صدر نشسته و اعتبار مدع
 دركـه   چنـان . ييدگرا شناسي  به انسان ياتداده بود، اله يلتقل يدو جد يمبر عهد قد يتنمب

 يشـكل  بـود،  هدوم قرن نـوزدهم سـربرآورد   نيمة در كه فرهنگي، گرايي  پروتستان آلمان
 بود ساخته جدا كليسايي جزمي عقايد از را خود كه شد اي  گرايي  آزادمنشانه از پروتستان

از  بسـياري  .كرد مي يدتأك يند يخپژوهش در تار يجو نتا يخيتار هاي  ينشب يتو بر نسب
 ياخلاق ـ يـنش ب يو تكامـل عقل ـ  يشـرفت امكان پ ينتكامل دارو يةپرتو نظر در متفكران

را چنـان   ياتشـان متكلمان بر آن شدند تـا اله ). Schwarz, 2005: 118( يرفتندانسان را پذ
 انكـار  بـه  برخي رو، اين از. افتد سازگار هترب سكولار بيني  جهان يكسامان بخشند كه با 

 تفسـير ) anthropological( شـناختي   انسـان  واژگـاني  بـا  را آن يـا  پرداختند وحي مفهوم
و  يـد چـون مـاركس و فرو   يلسـوفاني بود بر سـربرآوردن ف  يدرآمد يشپ ها ينا. كردند

 پـيش  آن پـاي  ابـه كـه پ  پنداشتند، سنتي دين براي بديليكه الحاد را  كساني  يعني، يچه؛ن
 اخلاقـي  حيـات  بـر  چيزي واقع و زائد انگاشتند كه به يهودهب يو خدا را مفهوم رود،  مي

  .افزايد  نمي آدمي
 يچرخش ـ تـوانيم   مـي  پـاننبرگ  گفتـة  بـه پس از كانـت را   ياتاله كه اين سخن كوتاه

 هـاي   قـرن  متكلمـان ). Pannenberg, 1997( بدانيم گرايي  فرديت و شناسي  انسان سوي به
كـه   كننـد  ترجمه شناختي  انسان عام واژگان به را الهيات تا كوشيدند نوزدهم و هجدهم
 يستانسياليسـتي اگز ياتهم اله واقع، به. مشترك است يانآدم همة ميان در رفت  يگمان م

 1886( بارت كارل ديالكتيكي الهيات هم و) 1976  - 1884(بولتمان  شدة زدايي  و اسطوره

و  ديـن  ملحدانـة  يو نقـدها  شناسـي   انسـان  به آميخته الهيات بهدل واكنش از ) 1968  -
در برابـر   يـات اله سـازي  ايمن براي راهبردهايي چونان و سربرآورند آنان با وگوي گفت
انكـار   يـات علـم و اله  يانرا م وگويي گفتبارت آشكارا هر نوع . بودند يرونيب ينقدها

 همچـون  يكسان البته ؛برد  نمي اي  بهره وگو گفت نياز ا ياتباور بود كه اله ينكرد و بر ا
با علـوم   وگو گفت يرا به رو يبارت ياتاله يدندكوش) Torrance, 1969( تورنس توماس

در  يبـارت  يـات اله. انـدك و محـدود داشـتند    تأثيري ها  كوشش ايناما  يند،بگشا يعيطب
 در و پرنفـوذ بـود   ،)1970 دهـة تـا اواخـر    كـم   دسـت (در آلمان و هلند  يژهو و به ،اروپا

  .چنين است نيز امروزه آلمان مناطق از بسياري
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  يينها هدف. 4
ست كه البتـه  ها آنو وحدت  يكپارچگياثبات  از نگاه باربور بحث علم و دين هدف نهاييِ

سـبب تـأثير الهيـات     چالش اساسي در اروپا بهكه گفتيم،  چنان. بدون چالش هم نبوده است
ترديـدي ژرف   نيـز  تفكر هرمنـوتيكي در الهيـات   .رتي پديد آمده بوداگزيستانسياليستي و با

ايـن  . يي افكنـده بـود  امريكاهاي علم و دين   وحدت در دل بسياري از برنامه ةانديش دربارة
خورد كه ادعـاي تمـايز نـازدودني ميـان       چشم مي  بهويژه در آلمان و حتي در هلند  بهترديد 

  .جا سخت جا افتاده بود ز دانشگاهي آنعلوم انساني و علوم طبيعي در مراك
گرفت تـا كـل دانـش در چـارچوبي واحـد      صورت هايي نيز  كوشش ،البته در اين ميان

هاي منطقي از جمله كساني بودند كه  مسلك و پوزيتيويست فيلسوفان تجربي. گردد يكپارچه
پنداشـتند    جهـان مـي   دربـارة يابي به معرفت معتبـر و عينـي    علوم تجربي را تنها ابزار دست

)Stroll, 2000; Soames, 2003 a( .هـاي علـوم    ويـژه روش  به ،علوم تجربي يها روش ها آن
انگاشـتند و بـر مـدعاي      هـا مـي    شناسـي   روش ةفيزيكي را معياري همگاني و درخـور هم ـ 

ر اين دتاختند و   خود سخت مي ةهاي برازند  شناسي  پذيري انواع مختلف علوم با روش  امكان
شناسي تجربـي    علوم طبيعي و روش ةها و معارف بشري را بر پاي  دانش ةهم كهودند آرزو ب

گرايانـه    كـاهش آنان براي تحقـق چنـين آرزويـي بـه راهبردهـاي      . و متحد سازند يكپارچه
)reductionist strategies ( اي   كننـده  يك زبان علمي و فني متحد كهپناه بردند و بر آن شدند

اوليـه   ةها و قضاياي تجربي بـه قضـاياي پاي ـ    گزاره ةپذيري و تحويل هم  كاهش ، تابرسازند
اين آرزو بر اين . )Hacker, 1996: 61( دسازرا ممكن  ها آنو تركيباتي صادق از ) پروتكلي(

نـام   ابتدايي و هويات بسيط اوليه بـه سادة هاي   فرض استوار بود كه معرفت عيني از دريافت
هـاي   هاي تجربي و استنتاج با آزمونهاي بعدي،  در گامگردد و   مي آغاز) the given( ها  داده

كـه نمونـه و سرمشـقي     ،گردد  فيزيك تبديل مي همچونهاي معتبر تجربي  به دانش ،منطقي
هاي ديگر از جمله  معارف و دانش ةو دور نيست روزي كه هم ،علوم ديگر است ةبراي هم

 به مبادي تصوري و تصديقي بنيادي و اساسي سره يكشناختي   شناختي و جامعه علوم روان
هاي اوليـه    پوزيتيويست. )Ray, 2000: 243, 250(فيزيك عام و فراگير فروكاسته شوند يك 

يابند و حتي  كاهش تجربيها بايد به معرفت  دانشاصولاً همة سخت بر اين باور بودند كه 
 ي كهمدعاي ؛يزيكي بازگردانيده شوندهاي بنيادي ف  پنداشتند بايد به مؤلفه  گروهي از ايشان مي

ــك ــ  فيزي ــاده ) physicalism( يگراي ــا م ــ  ي ــام دارد) materialism( يگراي ــاي . ن راهبرده
: انـد   كار بستند چهار دسـته  به آرزويشان ها براي تحقق اين   كه پوزيتيويستاي   گرايانه  كاهش
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ها به زبـان واحـد    زبانهمة كاهش ، ها و علوم به معرفت علمي و تجربي  دانشهمة كاهش 
هـا و    ها و موجودات به واقعيـت   واقعيتهمة و كاهش ، علوم به فيزيكهمة كاهش ، علمي

  .هويات فيزيكي و مادي
ة كوبنـد نقـدهاي   همچونهاي سنگيني  اين آرزوي پوزيتيويستي ديري نپاييد و با چالش

ايـن افـق ديـد     ،اقـع و بـه  امـا  ؛رو گشت روبه ،)1959(كارل پوپر در منطق اكتشافات علمي 
. كوهن دگرگـون شـد  ) 1962(علمي  يها انقلابپوزيتيويستي پس از انتشار كتاب ساختار 

ناپـذير علـوم     هـاي جـدايي    ها از بخش كوهن آشكارا بر اين باور بود كه متافيزيك و ارزش
 هـا و   هـا و روش   زيرا اين از ذاتيات هر پاراديم فراگير است كه در دل خـود نظريـه   ؛هستند

وانگهـي،  . انـد   هـاي بشـري   هاي علوم و دانـش   پروراند كه از مؤلفهبمسائل و مفروضاتي را 
بركنـار از   سـره  يـك جانبدارانـه از واقعيـت و    يابي به معرفتـي عينـي و غيـر    مدعاي دست

 ةهم ـ. يابد  ها خيال خامي است كه هرگز تحقق نمي ها و ارزش  فرض و پيش ها پنداشت پيش
فكـري و مفروضـات ذهنـي و     ةاز پيشـين  ،هـاي مـا   اكـات و دريافـت  ادر ةبلكه هم ـ ،علوم
يـابي بـه    دسـت  دربـارة كه هرگونه آرزوانديشي  چندان ،دنگير  هاي گوناگون رنگ مي ارزش

در ايـن  . سـازد   هاي مفهـومي و نظـري را نـامعقول مـي      زمينه پيشمعرفت عيني و پالوده از 
هاي بنيادي  يزيك و خوارشماري ارزشجويي با متاف ستيزهصورت، ديگر چه توجيهي براي 

علم بر بستري از چنين مفروضات متافيزيكي استوار است و زدودن . تجربي وجود دارد غير
و ذهنـي   يهـاي فكـر   پنداشـت  پيشبه  هيابي به معرفت عيني و نيالود و آرزوي دست ها آن

هـاي منطقـي     وانگهـي، پوزيتيويسـت  . علم نشستن و بن آن بريدن استشاخة همانا بر سر 
بسته بودنـد و   ويتگنشتايني دل) picture theory of language( تصويري زباننظرية چنان به 

ديدند در پي تحقيقـات و    كردند كه هرگز حتي در خواب هم نمي  شورمندانه از آن دفاع مي
ويـژه كارهـاي بعـدي خـود      بـه  ،)ordinary language( هاي فيلسوفان زبان معمـولي  تحليل
زودي آشكار شود كـه زبـان كاركردهـاي گونـاگون دارد و      به ،تاين و رايل و آستينويتگنش
ها با كاربردشان در متن يك گفتمان خـاص معلـوم     كند و معناي واژه  مي يهاي مخلتف بازي
ايـن نكتـه بـر    . )Soames, 2003 b(بـا واقعيـت    شانگردد، نه با پيوند مرموز و اسرارآميز  مي

علم نشان دادند نقش اشكال گوناگون  آمد كه فيلسوفان بعديِ تر گرانه گا ها آن  پوزيتيويست
در فراينـد   ،هـا  و مـدل ) category mistakes( ها  و استعاره) metaphors( ها مانند تمثيل ،زبان

 .انگاشتند  مي تر يشپخلاقيت علمي بسي بيش از آن است كه 
و زبـاني علـم در    ،شـناختي   رفتهاي متافيزيكي، مع  اين گوناگوني افق ديد و درك جنبه
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و نيز در كتـاب  ) 1966( مسائلي در علم و دينباربور در . آثار باربور نيز بازتاب يافته است
سخت متوجه اين نكته است كه علم ) 1974( ها ها و پارادايم ل  ها، مد  اسطورهنام  هب متأخرش

هـا و    رخلاف اگزيستانسياليست، باگرچه. ديگر جدا نگه دارد و درهم نياميزد و دين را از هم
مـا هشـدار   به  ،پذيرد  نمي تعارض و ناسازگاري مطلق و نازدودني آن دو را متكلمان بارتي،

ها   دچار گرديم؛ يعني نبايد آموزه )category mistakes( يبه خطاهاي مقولاتمبادا دهد كه   مي
او . )Barbour, 1966: 268( هاي علمي درهم آميزيم و خلط كنيم و باورهاي ديني را با نظريه
وقتـي   معتقد استهاي علم و الهيات حساس است و  هاي زبان خود نشان داد كه به تفاوت

 alternative( هـاي بـديل   كنيم، توجـه بـه زبـان     بررسي مي علم و دين مسائل خاصي را در

languages ( را هـا   اگرچه او ايـن زبـان   ؛شود محسوب ميآغازين كنندة  خرسندحل  راهيك
نظـر او معطـوف بـه    ؛ )269 :همان(دانست   نميالجمع  مانعهديگر ناسازگار و  با يك سره يك
گذارنـد    ديگـر احتـرام مـي    اي بود كه به تماميت و استقلال يـك   ي ميان دو جامعهوگو گفت

  ).270: همان(
 است يمدع مسائل در او كه درحالي. كند  مي تغيير اش  بعدي كارهاي در باربور ديدگاه اما

عام و  يزيكيچارچوب متاف يكدر  زيرا ،اند  شده مقولاتي اشتباه دچار غالباً پويشي متكلمان
 فلسفة به اش  بعدي آثار در ،)452: همان( گيرند  مي سان يك و همانندرا  ينو د علم يرفراگ
 كم دست ينعلم و د سازي پارچه يك يآن برا هاي  جنبه برخي از و گشايد  يآغوش م يشيپو
 رويكرداز  تدريج به مرحله اين در او). Berg, 2002: 70 f( برد  مي بهره موضوعات از اي  پاره در

 دهد  مي هشدار چنان هم ؛ اگرچهكند مي پيدا يشبه وحدت آن دو گرا ينعلم و د وگوي گفت
 ربوربا آثار در ها زبان تفاوت به حساسيت اين. كنيم تركيب و بياميزيم هم با را دو آن نبايد كه

دارد،  يدترد ،متفاوت اام ، مكمل هاي زبان نهاد پيش در كه رسد  مي نظر به سويي، از. دارد تداوم
). 70: همان( انجامد  يم دين و علم ييسرانجام به جدا نهادي پيش چنين كه پندارد  يم يراز
» ازدس  مي خنثي را وحدت براي وجو جست فكر ها زبان جداسازيِ اين«خود باربور  گفتة به
)Barbour, 1966: 268 .(دين و علم هاي زبان استقلال كه است باور اين بر باربور گويي 

 استقلال و ارتباطي  يب انديشة باربور). Berg, 2002: 74( سازد  مي ناممكن را دو آن ميان ارتباط
 از كييكه  علمنتواند با جهان مدرن و  يناگر د يراز تابد؛  برنمي را ناسازگاري و تعارض يا

 يبپردازد، موضوع وگو گفتبه  اشاست  شده نهادينه عقلانيت آوردهاي دست ترين  برجسته
ارتباط به وحدت و  يبرقرار يبرا رو، ينازا. نامعقول و نامقبول خواهد نمود سره يك

كه هر دو در  جهان به يواحد يدگاهو د بيني  به جهان يعني، انديشد؛  مي دو آن سازي  يكپارچه
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 براي. گويند  مي سخن واقعي جهاني از اند  مدعي دو هر كه آن ويژه به يند،جو آن شركت
هر  يبرا يمشترك مقولات كه يمآن باش يسخت در پ يدبا يمشترك بيني  جهان چنين به رسيدن

 را آرزو اين كه است بيني  جهان كدامين آن بپرسيد باربور از اگر. بيابيم دين و علم رشتةدو 
 خدايي  ـ  همه و متافيزيكي چارچوب به او سازد؟  يرا هموار م وگو گفته و را آورد  برمي

)pantheistic framework (شناسي  جهان يك وي گمان كه به انديشيد،   خواهد يشيپو فلسفة 
 يك در هر دو را تواند  مي خوبي به و برآمده دين و علم بستر از خود كه است كامل متافيزيكي
  .كند ساز همو  يكپارچهير كل فراگ

بـاربور در ايـن خصـوص     آيا چنين وحدتي براي علم سودي در بـر خواهـد داشـت؟   
زيرا جداسـازي ديـن از    ؛اما معتقد است براي الهيات منافع آشكاري دارد ؛دهد  پاسخي نمي

دارد،   هـا و انتقادهـا بركنـار مـي      هرچند گويي دين و متون مقدس را از تيررس حملـه  ،علم
هاي پيوند الهيات وحيـاني را    و رشته انجامد ميآن از حيات عقلي معاصر بهاي جداسازي  به

گسـلد    اش مـي   و تـاريخ بشـري  ) secular culture( تر فرهنگ سكولار  هاي گسترده  از زمينه
)Barbour, 1966: 269.( بخشـي از فرهنـگ   علـم   كنـد   نمايد كه باربور فرض مـي   چنين مي

و اگر الهيات نيز بخواهد با چنين فرهنگي ارتبـاط داشـته   تر دنيوي و سكولار است   گسترده
. كه بخـش مهمـي از آن اسـت   باشد بپردازد، بايد در پي وحدت با علم  وگو گفت بهباشد و 
 ةگيـرد و بـار اقام ـ    سان، او خواسته يا ناخواسته عقلانيت علمي را از پيش مفروض مي بدين

كه نكند  وردآ  پيش مي را و اين گمان ،نهد  برهان براي اثبات عقلانيت را بر دوش الهيات مي
 گرايـي فرهنگـي    علـم گرفتار هاي منطقي  پوزيتيويست رويكردنيز همچون  خودش رويكرد

)cultural scientism (است!  
هـاي منطقـي بـراي      هـاي پوزيتيويسـت   كوشـش بـاربور بـا تـلاش    كـه  البته پيداسـت  

هـا    پوزيتيويستتر گفتيم،  يشپكه  نچنا .سان نيست علوم و معارف يك ةسازي هم يكپارچه
 ،ماننـد فيزيـك   ،شناسي يك علم تجربـي   ها در قالب روش  بخشيدن به دانش در پي وحدت

بايـد در چنـين قـالبي جـاي      ،كم كاركردهايشـان  يا دست ،دين و اخلاق و متافيزيك. بودند
 ـ. آمدند  معنا به شمار مي  نامعقول و بيگرفتند، وگرنه   مي ي متفـاوت از  رويكـرد ا اما باربور ب

معـارف و   ةمتافيزيك و هم ـ ،ها آناو برخلاف . انديشد  ها به چنين وحدتي مي  پوزيتيويست
انديشـانه در دام    و خـام پنـدارد    معنـا و نـامعقول نمـي     بـي  سره يكتجربي را  هاي غير  تجربه

در آن هماهنگ  بلكه در پي چارچوبي متافيزيكي است تا علم و دين راافتد،   فيزيكاليسم نمي
نقش متافيزيك، بسيار  دربارةويژه  ها، به  باربور با پوزيتيويست رويكرداگرچه . و متحد سازد
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تـر دنيـوي     پيشاپيش علـم را بخـش عقلانـي فرهنـگ گسـترده     ، از آن رو كه متفاوت است
نهـد وبـا     را بـر دوش الهيـات مـي    وگـو  گفـت پنـدارد و مسـئوليت اثبـات عقلانيـت و       مي

و دادوستد آن دو، دين را در متن  وگو گفتپذير ساختن  سازي علم و دين و امكان يكپارچه
كـم   نشاند، گويي دست  تر دنيوي و در كنار معارف دنيوي ديگر همچون علم مي  فرهنگ عام

. سـازد   برآورده مـي  ،البته از مقدماتي ديگر ،ها را  پوزيتيويست ةگرايان  اي از آرزوهاي علم  پاره
 ةهـايي اسـت كـه زمين ـ     از آن مقدمات و مؤلفـه يكي ) Critical realism( ي انتقاديگراي  واقع

  .سازد  ي را فراهم ميرويكردگرايش به چنين 
  

  يانتقاد ييگرا واقع. 5
آندريس لاش معتقـد اسـت   . اي دارد  بلند و پرمايهتاريخچة گرايي انتقادي نيز   اصطلاح واقع

كار رفته اسـت   به »kritischer realismus« ني با عبارت كه اين واژه نخستين بار در زبان آلما
)Losch, 2009: 86( .كند كه ايـن عنـوان در     نيكرت هم بر همين عقيده است و تصديق مي

پذيرند، اما منكر   شناسي انتقادي كانت را مي  شود كه معرفت  هايي اطلاق مي آلماني بر ديدگاه
خـارجي   ةنفس ـ گذارند معرفـت معتبـر از جهـان فـي      نمي يمانها  بودن تجربه ند كه ذهنيا آن
كاربرد اين عبارت در زبان انگليسي ظـاهراً  سرچشمة . )Niekerk, 1998: 52(دست آوريم  به

، )1880 -  1973(يي امريكـا ، فيلسوف )Sellars, 1916( سلارز انتقاديِ گرايي  واقعدر كتاب 
 باربور نخستين كسي اسـت قوي، تمال اح اما به  ؛شود  فيلسوف، يافت ميپدر ويلفرد سلارز 

  .)Gregersen, 2004: 85(مطرح كرد گفتمان علم و دين در گرايي انتقادي را   واقع كه
گوناگون يافته كـه اوج آن در شـكلي از الهيـات    اين اصطلاح در آثار باربور كاربردهاي 

ي بـراي خـدا   ترين مدل مسيح  در تحليل نهايي اصلي« :نويسد  او در جايي مي. پويشي است
در . ، بلكـه شـخص مسـيح اسـت    باشدساز  ساعتاين نيست كه خدا پادشاه عالم يا خداي 

الهيات پويشي در . يابد  چنين كسي است كه عشق حتي بيشتر از عدالت يا قدرت تجلي مي
 »پـذيرد   قدرت عشقي است كه رنج را مـي  صليب ةماي كند كه بن  مقياس كيهاني تصريح مي

)Barbour, 1974: 167( .   قيدوشـرط نيسـت، امـا     اين گرايش باربور به الهيـات پويشـي بـي
اي است كـه برخـي از     اين نكته. قرار داردهرروي تفكر او در مسير اصلي الهيات پويشي  به

هاي باربور  گيري  گويد زاويه  ميكه كوپر  چنان. اند  هاي او نيز آن را پذيرفته  تحليلگران انديشه
خداگرايي   ـ   گير و كافي نيست تا او را از ويژگي سراسر يا همه در چشمق از تفكر پويشي آن

داند كه   نيز انصاف را در اين مي ثگرا مك). Cooper, 2006: 304(الهيات پويشي دور سازد 
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گرايي انتقادي   نقش واقع. )McGrath, 1999: 209(آورد شمار  بهخداگرا   ـ   باربور را يك همه
  .افكند  ي است كه او را به چنين مسيري ميپوپر در اتخاذ روش

 در چند مسائلي در وقتي باربور كه است اين انگيز شگفت بسا درخور توجه و چه نكتة
از آثار سـلارز و همكـارانش    آورد  مي ميان به سخن انتقادي گرايي  واقع از ينعلم و د زمينة
هـا   آن گرايـي   واقـع  يانم يتركاتمش ينهمه،باا. ها ندارد به آن يتوجه كم  دست يا يستآگاه ن

 هـاي  ديـدگاه  بـا  اش  كنشـي  هـم  از برآمـده  حـدي  تـا  باربور گرايي  واقع. خورد  مي چشم به
 سه به يخياز لحاظ تار ها ديدگاه اين. است) truth(صدق  يارو مع يتماه دربارةگوناگون 

 گويـد   مـي ه ك ـ است) correspondence view(مطابقت  يدگاهد يكي: شوند يم يمتقس  دسته
 شـوند؛   يم ـ يدهسنج يتمطابقتشان با واقع پاية بر دارند صدق دعوي كه قضايايي و مدعاها
 در شـان   توانايي با را ادعاهايي چنينكه  است) coherence view(هماهنگي ديدگاه ديگري
 و كند؛  مي ارزيابي شده  پذيرفته و موجود  پيشاز  يباورها مجموعة با خواني هم و تناسب

 ديـدگاه  اين نيز معمولاً و شود  مي پشتيباني مطابقت ديدگاه باكه  است يستيپراگمات دگاهدي
و  يااست كـه قضـا   ينمطابقت بر ا يةنظر يدتأك يراز است؛ همراه گرايانه  واقع هاي  نظريه با

 مفـروض  هـا   يـت امـور و واقع  يطاوضاع و شرا ينيِو ع يمدعاها در صورت وجود خارج
 امـا  پـذيرد   يمطابقـت را م ـ  نظريـة  يقـت صـدق و حق  يـف تعر دربـاربور   .شوند  مي گرفته
 ,Barbour(از جمله مطابقت محدود كنـد   گانه سه معيارهاي از يكي به را خود خواهد  نمي

 بـه تنهـا   را آن توان  نمي و است چندگانه و متكثر صدق معيار است مدعي او). 110 :1997
  .ساخت محدود مطابقت
 يا) agreement with data( ها  موافقت با داده ،شخود تعبير به ، و عيتواق با مطابقت معيار

 معيار. است نظريه يا باور يك هاي ويژگي ترين مهم از يكي ،)empirical data( تجربه با توافق
 مفاهيم و باورها ميان چندگانه پيوندهاي بر ترتيب به كه) consistency( سازگاري يا هماهنگي
 هاي تناقض فقدان بر و ها  نظريه ديگر با نظريه آن بين و نظريه يك دروني ساخت در موجود
ذاتـاً   هاي  نظريه و باورها كذب از كم جهت مهم است كه دست يناز ا كند،  مي دلالت منطقي

 يـار مع. دهد  مي خبر شده پذيرفته هاي  نظريه و صادق باورهاي مجموعةناسازگار با  يامتناقض 
 بـرآوردن  و مشـكلات  و مسـائل  حـل  در ويژه به) يستيپراگمات( يعمل يسودمند يا ييكارا

 يا) scope( دامنه معيار يمتوان  نمي ها، اين بر افزون. است برخوردار مقبوليت از مصالح و نيازها
باورها ) generality( شمول و) comprehensiveness( جامعيت و كليت از حاكيكه  وسعت،

 معيـار  و است،ظاهراً مختلف و پراكنده  هاي  پديده به بخشي قدرت وحدت يعني ،ها  نظريه و
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در الهـام باورهـا،    يهنظر ياباور  يك ييتوانا يعني ،)fertility( زايايي يا) fruitfulness( باروري
 بخـواهيم  كه گاه آن ويژه به ،بگيريم ناديده هم را جديد هاي  آزمون يا يممفاه قوانين، ها،  يهفرض
 ناراسـتي  يـا  راسـتي  ارزيـابي  در هـم  با معيارها اين همة. يمو انتخاب كن ابييرا ارز ها  نظريه
 يكـي  يعلم يقاز تحق يخاص ةهرچند ممكن است در مرحل ؛آيند  مي كار به ها  نظريه و باورها
 ،صدق تعريف در كه است گرايانه  واقع يلدل ينبه ا رويكرد ينا. بهتر باشد يگريها از د از آن
 بـه  بـودنش   انتقادي اما ؛است گرايي  از واقع ينوع ينا .پذيرد  مي را واقعيت با مطابقت ديدگاه

  ).همان( پذيرد  يرا م يارهامع همة از تركيبي كه است دليل اين
داننـد كـه     ، امـا نيـك مـي   دهنـد   گرايان انتقادي اهميـت بسـياري بـه واقعيـت مـي       واقع
بـاربور  . اسـت  )theory laden( يهبراي بازنمايي واقعيت عيني سرشار از نظر يشانها كوشش

هـاي مناسـك     موافق و سازگار با واقعيـت آموزة معتقد است كه تدوين و پردازش نظريه و 
مناسـك   ؛شود  كار متكلم است، اما اين كار تنها با مطابقت انجام نمي) religious ritual( ديني

بر نظريـه و بـر   را تأثير باورها  رو، متكلم بايد ازاين .اند  ها خودشان سرشار از نظريه  و تجربه
براي تعيين ميزان مطابقـت بايـد   ). 113 :همان(و مناسك ديني بررسي كند  ها داستانتفسير 
معيار هماهنگي و انسجام ما را از فردگرايي حفـظ   :كنيماين عوامل و معيارها توجه  ةبه هم
 ةترسـيم نقش ـ در ديني را  معيار قلمرو و جامعيت نيز لازم است تا توانايي باورهاي ؛كند  مي

. ارزيابي كند ،هاي آن سوي قلمرو ديني  انساني، يعني قلمروها و زمينه ةتجرب ديگرِ هاي  زمينه
خـوان   هاي علم هـم   كم بايد با يافته در دوران علمي نيز باورهاي ديني دست« :باربورگفتة  به

اورهاي دينـي در دگرگـوني   به معيار باروري نياز داريم تا قدرت بهمچنين ). همان( »باشند
 هـا  آنآيـا  . ر شخصـيت فـرد دارنـد   دشخصيت افراد را بسنجيم و معلوم كنيم چـه تـأثيري   

و عشـق را در او   ،اش بيفزايند  توانند ظرفيت الهام آدمي را بالا ببرند، بر شفقت و مهرباني  مي
زيست و جنـگ   بحران محيط ةمسئلبه مسائل ضروري دوران ما همچون  ها آنبيافرينند؟ آيا 

  ).همان(پردازند   اي مي  هسته
 بـراي  چندگانـه  معيارهـاي  كـاربرد  بـر  هم ،»انتقادي گرايي  واقع«در عبارت  انتقادي واژة
روش  يفبـاربور بـه توص ـ   رويكردو هم از  كند  مي دلالت ديني هاي  نظريه و باورها ارزيابي

 نظريـه  بـه  هـا   داده از رسـيدن  بـراي  مستقيمي راه علم در است معتقد او. دهد  يخبر م يعلم
 هـا،   يهنظر قوانين، مفاهيم، ارتباط تبيين در مبادا تا دهد  يو هشدار م) 115: همان( ندارد وجود
 يا يدارگراييپد انگارانه،  ساده گرايي  واقع هاي  دامچاله به ها  و داده يتبا واقع يعلم يها و مدل

 انتقادي گرايي  واقع بلكه بيفتيم؛ ابزارگرايي و ستي،ايدئالي گرايي  ذهن پوزيتيويستي، فيزيكاليسم
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 را ها  نظريه و مفاهيم غالباً كلاسيك گرايان  واقع يستم،از قرن ب يشپ تا. داند  مي گزينه بهترين را
از  يارينشـان داد كـه بس ـ   فيزيـك،  ويژه به جديد، علوم اما ؛پنداشتند  مي خارج جهان المثناي
 .يســتندن يواقعــ ياياشــ يقــيهدات ندارنــد و بــازنمود حقبــا مشــا يميربــط مســتق يممفــاه
. كردنـد   مي تأكيد علم مشاهداتي هاي  جنبه بر يلو م ،يومه يكن،دوران ب از سنتي گرايان  تجربه
بـر   يجمنو بر پيرسون،، )اش  فلسفي سير از اي  در برهه(راسل  ماخ، مانند جديد گرايان  تجربه

 و بنـدي   كه بـه كـار دسـته    اند،  تجربه خلاصة و ها  داده كيدةچ ها  يهو نظر يمآن بودند كه مفاه
 دلالـت  مستقيم مشاهدةو قابل  يحس يزيبر چ يماًاما خود مستق آيند،    مي مشاهدات بندي  رده
 مفهـومي،  هـيچ  بـه  كردنـد   مي گوشزد و پنداشتند  ينم يها را واقع آن دليل، همين به. كنند  نمي

كـه   يارزشمند باشد، تـا زمـان   ها  داده بندي  دسته و ها يافتدر شيوة توصيف دركه  همهرقدر 
  .دهيم نسبت را خارجي طبيعي وجود نبايد نباشد، روشن دقيقاً اش واقعي ازايماب

در همـين مسـير    ،گرايان  در دو گروه پديدارگرايان و فيزيك ،گرايان پوزيتيويست  تجربه
برابـر  ) sense-data( هـاي حسـي    هـا و داده   تهـا را بـا درياف ـ    پديدارگرايان داده. گام نهادند

هاي مربوط به تـأثيرات    پذير تجربي را به گزاره  قضاياي اثبات ةكوشيدند هم  گرفتند و مي  مي
همچـون راسـل    اي اتميست منطقي. فروبكاهند) sense-impressions( هاي حسي  و دريافت

 sensory( هـاي حسـي    آگـاهي از جمله پديدارگراياني است كه حسـيات و  ) 1927قبل از (
awareness (ةهايي براي فروكاسـتن هم ـ   ناميد و در پي آن بود كه شيوه  اتم مي اصطلاحاً را 

سـان   هـاي حسـي بيابـد و بـدين      ها و آگاهي  هاي مربوط به دريافت  قضاياي علمي به گزاره
در دوران (و كارناپ  مانند نويرات يگرايان  اما فيزيك. مبنايي استوار و عيني براي علم بجويد

يعنـي، نـه تنهـا بـر     ( بـه زبـان شـيئي    هـاي مفهـومي    گزارهترجمة همة بر ) اش  فكرياولية 
جهان خارج يا نتايج ، )هاي مربوط به رويدادهاي  بلكه بر گزاره ،هاي حسي پديداري  دريافت

  .كردند  تأكيد مي ها آنتجربي مستقيم 
از  ،يهاي حس  هاي علمي به زبان داده  گزارههمة ها و ترفندها براي تحويل   اين كوشش

هـاي حسـي پراكنـده و محـض آغـاز        زيـرا علـم بـا داده    ؛هرگز كامياب نشد نگاه باربور،
گردد كـه در آن تفسـير و تعبيـر      هايي از روابط تجربي شروع مي  بلكه با برداشت ،شود  نمي

گيرد همـواره سرشـار     مي هاي علمي صورت  هايي كه از داده  فراوان حضور دارد و گزارش
و خـالي از تفسـير   ) Neutral observation( خنثيمشاهدة رو، يك زبان  هيچ به. اند  از نظريه

ها نيستند كه به   هايي از داده  ها و مفاهيم علمي چكيده  نظريه ،همچنين. و تعبير وجود ندارد
 هـا  آني و سنجش تلاش براي توصيف و تعريف عمل. دست آمده باشند استقرايي به ةشيو
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اي از عمليات متناظر بـا آن    هاي آزمايشگاهي دقيق و مفاهيم را مترادف با مجموعه  با شيوه
گرفتن اصـطلاحات و   كه سعي در حذف و ناديده  گونه همان .برد  پنداشتن راه به جايي نمي

 وميمفه ـگـزارة  زيرا يك  ؛و نظري نيز آسان نيست) conceptual terms( هاي مفهومي  واژه
)concept-statement (بسا بتوانيم از  چه. كند  هاي شيئي دلالت مي  بر شمار نامعيني از گزاره

بـا  كـاملاً  هـا قابـل اطـلاق باشـد، امـا        اي استنتاج كنيم كه بر پديده  اي قوانين تجربي  نظريه
كـول  مول«جنبشي گازها مفهومي ماننـد  نظرية كه در  چنان. فرق كندهاي اصلي و اولي   داده
تـاريخ  «فيزيـك نظـري نـوعي    . كند  فرق مي ،»حجم گاز«منطقاً با يك مشاهده، مانند  »گاز

هنر يك نظريه اين است كـه  همة . شده نيست بندي  اي از اطلاعات رده  يا مجموعه »طبيعي
تـوانيم تبيينـي از     يك نظريه را دقيقـاً از آن رو مـي  . اي پيش نهد  مفاهيم و اصطلاحات تازه

كنـد و كليـت بيشـتري از خـود       بدانيم كه از مفاهيم سطح ديگـر اسـتفاده مـي    يك پديده
گرايان اوليـه از تبيـين نقـش مهـم و كارسـاز        ها نيز مانند تجربه  پوزيتيويست. ها دارد  پديده
  .ناتوانندها در تاريخ علم  يهو نظر مفاهيم

بـه عنـوان تفسـيري     گرايي به پوزيتيويسم اوليـه   از تجربهروند گذر  انگليسي درفلسفة 
اي كـه بـر     خاص از علم مانند اتميسم منطقي، و سپس به پوزيتيويسم منطقي، چونان فلسفه

فشـرد و متافيزيـك و اخـلاق و      پاي مـي ) شيئي(هاي پروتكلي   پذيري و گزاره  اصل تحقيق
رسـد كـه پيشـاپيش بـه هـيچ        تحليـل زبـاني مـي    ةانگاشت، بـه فلسـف    معنا مي  الهيات را بي

دهـد و كـار     واقعيت تن در نمي دربارةهاي حقيقي متافيزيكي   اي از باورها و گزاره  موعهمج
هـاي آن در زنـدگي     كردن و سردرآوردن از انواع مختلف زبان و نقـش  فلسفه را تنها روشن

هـاي    نه از نظريهيابه برداشت ابزارگرا ،گاه كه بر علم اطلاق شود آن ،اين فلسفه. داند  بشر مي
 ابزارگرايـان . انجامد كه امروزه نيز حاميان فراوانـي در ميـان فيلسـوفان علـم دارد      مي علمي

)instrumentalist (گـران  يـابي پـژوهش   يابي و راه  هايي براي جهت  قوانين علمي را سررشته 
اول بـراي   ةاستنتاج كـه در درج ـ  براي ييها و شگردها  هاي علمي را شيوه  و نظريه دانند  مي

گـر در   ها بر نقـش داننـده و پـژوهش     بيش از پوزيتيويست ها آنرو،  ازاين. مفيدند بيني  پيش
، هـا  آنمفهومي، تجريد مفاهيم، صـورت ذهنـي دادن بـه     يها قالبورزي و برساختن   تخيل
تر از نقش ثبت و ضبط مشـاهدات و   كنند كه بسي بيش  و نوآوري تأكيد مي ،ابتكار ،تركيب

و سـامان  ) regulative maxim( كننـده  ها را قواعـد تنظـيم    نظريه آنان. هاست  گردآوري داده
، يا شگردي موقت بـراي رسـيدن بـه اهـداف     )principle of procedure(ربخش، دستور كا

انگارنـد كـه بـراي محاسـبات و       مفيد مـي ) fictions( ها يا مجعولاتي  پژوهشي، بلكه افسانه
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در  هـا  آن  يسـودمند  دربـارة و داوري  ،نترل فنيها و ك  هاي دقيق، هدايت آزمايش  بيني  پيش
 داننـد  مـي نلازم  ها  برخلاف پوزيتيويست ابزارگرايان، .رسيدن به چنين اهدافي كارآيي دارند

هـاي نظـري را     كوشند اصـطلاحات و واژه   كه مفاهيم با مشهودات تناظر داشته باشند و نمي
جويانـه    گرايانـه و مصـلحت    به دلايل عمل ها آن، بلكه از كنندرا محكوم  ها مدلبراندازند و 

پذيرند كه موجودات واقعي قابل دريافتي   نمي ،گرايان  برخلاف واقع ،همچنين. كنند  دفاع مي
بلكه شوند،   نميها كشف   قوانين و نظريه. خارجي آن مفاهيم هستند يبازا  وجود دارند كه ما

  .شوند  اع ميبدبرساخته و ا
تر بـا   معمولاً كم يشترشانبپذيري   توجه به كاربردهاي زبان و انعطاف دليل ابزارگرايان به

نيـز  ها كه در توصـيف عملكـرد واقعـي دانشـمندان       تا پوزيتيويست ،شوند  رو مي انتقاد روبه
يـك  زيـرا از   ؛ندا ها ناتوان  اما آنان نيز از تبيين جايگاه و منزلت منطقي نظريه ؛درمانده بودند

ها بر آن نيستند كـه    يا همچون ايدئاليستو اند   خواهانه ها سراپا دل  ه نظريهپذيرند ك  نمي ،سو
 و شـوند   گيرند و بر تجربه افكنده مي  سرچشمه مي) min structure( نمفاهيم از ساختار ذه

ها كارآمد   توانند بدين پرسش پاسخ درخور دهند كه چرا بعضي از نظريه  نمي ،از سوي ديگر
هـاي عينـي     ها بـه ويژگـي    يابي و موفقيت نظريه اگر كام. برخي ديگر نيستند ند وا ياب و كام

از هوي و ممكن است گردد، چگونه   به صدق و كذب متصف نمي و موقعيت بستگي ندارد
چنـين مـدعايي   . هوس شخصي بركنار باشد و چونان اصل راهنماي پژوهش سودمند افتـد 

يـك نظريـه    يـا رد  تأييددر از شواهد عيني  رايج دانشمندان است كه پيوسته باوربرخلاف 
اين تناقضي سـنگين در دل  . آن بودن يا نبودن يكاربرد دادن براي نشان، نه فقط برند بهره مي

  .نمايد  ابزارگرايي است كه آن را نامعقول و نامقبول مي
 گر در علـم حتـي از ابزارگرايـان    ها نيز در تأكيد بر سهم دانشمند و پژوهش  ايدئاليست

كـه بـر هيـولاي     انـد  دانستههايي ذهني  ها و صورت ها را ساخت  اند و نظريه  فراتر رفتهنيز 
هـاي   ليسم يا اصالت صورت ذهني روايتاايدئ. شود  هاي حسي فراافكنده مي  شكل داده بي

-    1882(دان انگليسـي   روايتي از آن در آثـار ادينگتـون، مـنجم و فيزيـك    . دارد گوناگوني
ــز ؛)1944    ــي جين ــنجم، رياض ــك ،دان ، م ــي  و فيزي ــيلن،  ؛)1946  -   1877(دان انگليس و م

داران  طـرف البتـه  كـه   ،شـود   يافت مـي ) 1950   -    1897(دان انگليسي  اخترشناس و رياضي
 -   1874(در آثـار كاسـيرر، فيلسـوف آلمـاني     اي   يافتـه  گرايي تعديل  نوكانتاما  ؛اندكي دارد

 دانان اروپـايي غيـر   فيزيكآثار و با تفاوت اندكي در خورد   چشم مي بهمارگناش ، و )1946 
تـر    كـه رايـج   وجـود دارد  ،)1912متولد (انگليسي مانند فون وايستاخر، اخترشناس آلماني 
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تري دارد و به آن جريان و مكتب فلسفي تعلق دارند كه از اواخر قرن  است و حاميان بيش
كانـت   ةبا پيروي از برخي اصول كلي فلسـف  ،مانويژه در آل به ،بيستمقرن نوزدهم تا اوايل 

سرخوردگي از متافيزيك و بازگشت به قصد كانـت در   ها آنپديد آمدو وجه مشترك كلي 
ادينگتون كوشيده است قوانين بنيادي فيزيـك و  . تلفيق اصالت تجربه و اصالت عقل است

دست آورد  بهج تجربي هاي طبيعت را از ملاحظات پيشيني و بدون استفاده از نتاي ثابتنيز 
هـاي خـود     واقع سـاخته  بهايم   پنداريم در طبيعت يافته  هايي را كه مي و مدعي است ويژگي

مارگنـاش نيـز   . اند  ما ساخته و پرداخته شده گيريِ  ماست كه طي عمليات مشاهده و اندازه
داند و همچون   هاي تفسير ناشده و خام مي  هاي ذهني بر داده  نقش ذهن را فراافكندن قالب

را در  هـا  آنشـكل، جـدا از فعاليـت ذهـن كـه       كانت معتقد است محسوسات هيولايي بي
بـاربور ايـن تـلاش    . ريزد، ساخت و ماهيت قابل فهمـي ندارنـد    اش مي  هاي مفهومي  قالب

تواننـد پاسـخ دهنـد كـه چـرا        نمـي  هـا  آن داند و معتقد اسـت   ها را نيز ناكام مي  ايدئاليست
  .پيروي كنند ها آنگار باشند و از هاي ذهني ساز  ربي بايد با برخي برساختهمشاهدات تج

 تـر   مقبـول  را آن و پـردازد   مـي  انتقادي گرايي  واقع به گفته پيش هاي يدگاهد رد با باربور
را بـا   يواقع ـ هـا،   يتيويسـت بـرخلاف پوز  گرايان،  باور است كه واقع ينبر ا وي. انگارد  مي

 كـه  قـدر  همـان  را معتبـر  مفاهيم گرايان،  برخلاف ابزار و، پندارند  نمي سان يك پذير  مشاهده
 هـا   ايدئاليسـت  بـرخلاف  هـا  آن ين،همچن ـ.  انگارند  مي نيز حقيقي و صادق دانند،  مي مفيد

 هـاي  و صـورت  كننـد  مـي  نمايـان را در جهان  يدادهارو يتماه يعلم يممفاه كهمعتقدند 
 ينـي در روابـط ع  يشهر يبلكه تا حد نيستند، ما هاي  فراافكني و ذهني هاي  برساخته ها  داده

 معلـوم  عـين  دارد كننـده  تعيـين  سهم معرفت و دانش تكوين در چه آن. دارند يعتمتن طب
 اختـراع؛  و جعـل  صـرفاً  نـه  اسـت،  اكتشـاف  و كشف علم رو، اين از. عالم ذهن نه است،
ذهـن   آفريـدة  خارج جهان از ما هاي  توصيف بعضاً كه اين با. است دانستن بر مقدم وجود

. نـه جهـات   ياست و از برخ ـ بردار يفجهات توص يماست، جهان چنان است كه از بعض
ــا را حقيقــي و واقعــي كــه آن جــاي بــه گرايــان  واقــع  پــذيري ادراك و پــذيري  مشــاهده ب

)perceptible (پذيري  فهم با تر بيش را آن گيرند برابر )intelligibility (زيـرا  دانند؛  مي برابر 
 ،)scientific entities( علمـي  هويـات  يـا  حقـايق  از بسـياري  امـروزه  كه دانند  مي خوبي به
 يانتقـاد  گرايي  واقع. شوند  نمي ادراك مستقيماً روي هيچ  هستند كه به اتم، قلمرو در ويژه به

 بشـر  ذهـن  آفريـدة كـه   را، رويدادها انگارة يذهن انسان و هم وجود خارج يتهم خلاق
 يـك بلكـه   داند،  نمي طبيعت از المثنايي يا تصوير و آيينه را علمي زبان و پذيرد  مي نيست،
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 مقصـود  و قصد كه اين ضمن رو، اين از. است انتخابي و انتزاعي كه انگارد  يم يننظام نماد
دلالـت و ارجـاع    پذيرد،  مي و داند  مي واقعي رود،  مي كار كه در عرف اهل علم به را، زباني

 فيزيـك  انتزاعـي  العـاده   هم بر خصـلت فـوق   سان، بدين و پندارد  مي مستقيم غير نيزن را آ
 يـد تأك ياضـيات از ر ينظـر  يزيـك ف ةچونان جداكنند يتجرب مشاهدة لزوم بر هم و نظري

 جهـان  و نيسـت  جهـان  دقيـق  توصيف اي  نظريه هيچ كه داند  مي خوبي به گرا  واقع. كند  يم
 ورزي  يـل هم نقـش تخ  وي. نه بعضي به و دهد  درمي تن فسيرهات بعضي به كه است چنان

 كـه  دارد اذعـان  حقيقـت  ايـن  بـه  هـم  و پذيرد  مي ها  نظريه يابي  شكل در را ذهني تلفيق و
 يـن با مشـاهدات همخـوان و سـازگارند و ا    يگرد هاي پاره از بهتر ذهن هاي  ساخته برخي

  .دارند) objective pattern( ينيع ةانگار يك يدادهابدان سبب است كه رو
كنشـي    هـم  دروجهـي اسـت و هنـرش دقيقـاً      چندپديدة كه كار علمي يك  خلاصه آن

نماينـد و مسـتلزم تلفيـق      افتاده مـي  پا هايي است كه اگر جداجدا نگريسته شوند پيش  مؤلفه
زمان  ها هم  بار آورند؛ نظريه توانند علم را به  تنهايي نمي كدام به آزمايش و نظريه است كه هيچ

جامعيـت و مانعيـت   و باره با سه معيار سازگاري تجربي، انسجام عقلاني و منطقي،  يك و به
علمي و جامعة ابتكار و كوشش فردي مهم است، اما در قلمرو سنت يك . شوند  ارزيابي مي

نحو نمادين و كنـايي بـه جهـان     زبان علمي به. گيرد  هاي آن صورت مي  تحت تأثير سرمشق
كه كـاربرد محـدود و معينـي     برد بهره ميهايي   ها و مدل  كند و گاه از تمثيل  اشاره ميخارج 
آيند آخرين كلام و حقيقت نهايي و ترديـد ناپـذير     سان پديد مي هايي كه بدين  نظريه. دارند

بسا در مواردي نادر با انقلابي  نيستند و هرآينه ممكن است در آينده تصحيح يا تعديل و چه
و ) reliability( پـذيري   هاي علمـي از نـوعي اعتمـاد     همه، نظريه با اين. نسوخ گردندعلمي م
نـدرت در ديگـر    يابد كه بـه   علمي به اجماعي دست مي ةو درنتيجه جامع اند، بخشي اطمينان
  .)210 -  196: 1362باربور، (دهد   هاي پژوهش روي مي  زمينه

كنـد    داند و فكر مي  گرايي انتقادي مي  واقع اي از  پويشي وايتهد را نمونهفلسفة باربور 
شناســي   هــاي معرفـت   شــناختي خـويش بســياري از مؤلفـه    وايتهـد در مواضــع معرفـت  

 يعنـي ايـن   كه او اين اصل بنيادين پوزيتيويسم، چنان. است منعكس كردهگرايانه را   واقع
و  هاي حسي جسـته    ربهاي از تج  گويد معرفت از سياله  كند كه مي  را رد مي مدعاي هيوم

نهاد كانت  اصل بنيادين ايدئاليسم، يعني پيشوي . گيرد  گريخته و ناپيوسته سرچشمه مي
شـكل فراافكنـده    هيولاي بي حسيِتجربة گويد مقولات ذهني بر   تابد كه مي  را نيز برنمي

 وحدتي در خود دارد كـه بـه  در واقع خام تجربه مادة معتقد است  درعوض، و دنشو  مي
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شـود و ايـن درك شـامل      درك مـي  يكپارچهصورت  بهها يا قواي ذهني ما   ياري توانش
تنهـا بـا تجزيـه و تحليـل     . اسـت  يستمانز  كنشي متقابل ما با محيط نوعي آگاهي از هم

ايـم انتـزاع     اي كه ادراك كـرده   يكپارچههاي حسي يا حسيات را از آن كل   توانيم داده  مي
كند كه جهـان را    تأكيد مي) ontological principle( شناختي  ستياو بر اين اصل ه. كنيم

تـوانيم بشناسـيم و     نفسه يـا لنفسـه دارنـد مـي     هايي كه وجود في  تنها با استناد به هستي
داند كه در سير و صيرورت   هاي اساسي جهان واقعي را رويدادهايي مي  مقومات و مؤلفه
وايتهد مفـاهيم علمـي   . يفياتشانكقل با اعراض و يابند، نه جوهرهاي مست  خود اتحاد مي

وي . نگـرد   ديگر مي رويدادهاي مؤثر بر يك ةي تجريد شده از اين شبكيها  جنبهصرفاً را 
 زدگـي نابجـا   گرفتن اين مفاهيم با رويدادهاي در حال سير و صـيرورت را عينيـت   يكي

)misplaced concreteness (تر از  را مهم »معلوم«ي وايتهد گراي  سان، واقع بدينو . داند  مي
نـه  واقعيـت را   او زيرا ؛انگارد  روي ناديده نمي  هيچ پندارد، اما نقش عالم را به  مي »عالم«

دهند كـه    روابطي روي مي ةداند كه در شبك  بلكه متشكل از حوادثي مي ،از اشيا  برساخته
 ـاز نگاه وي،  .گيرد  را نيز دربر مي »عالم«و  »معلوم« و  »معلـوم «ش و معرفـت نيـز از   دان
 .آيد  پديد مي ها آنكنشي متقابل  گيرد، بلكه از موقعيت هم  تنهايي سرچشمه نمي به »عالم«

يعني از انتزاع داننده از كـل آن موقعيـت   ؛ زبان علم نمادين است، در نظر وي، همچنين
  ).207 - 206 :همان(آيد   دست مي به

 يبـه زبـان   يـابي  دسـت  بـراي  مناسبي بستر را پويشي سفةفلو  يانتقاد گرايي  واقع باربور
 كثرت به توانيم  نمي ما كند  مي تأكيد و داند  يها م آن سازي يكپارچهو  ينعلم و د يواحد برا

جهـان واحدنـد و    يـك  دربارة هايي زبان دو هر زيرا دهيم، تن دين و علم هاي زبان تعدد و
متحـد و   بينـي   جهان يك پذيرش از يدنبا باشيم از تجربه يهماهنگ يرتفس يما در پ چه چنان

 يكه ما دسترس شود  مي يادآور او). Barbour, 1997: 89; 2000: 22( يمكن يخوددار يكپارچه
 يهسـت  دربـارة  تـوانيم   مـي  هايمـان  و مدل ها،  نظريه مفاهيم، بااما  يم،ندار يتبه واقع يممستق

 شـوند،   مـي  گرفتـه  مفروض ها مدل يندر اهستند كه  ييها آن شبيه كه ،در جهان يموجودات
 انتقـادي  گرايي  واقع). Barbour, 1997: 117( باشيم داشته يو معرفت شناختي  يهست ييادعاها
 يآن ادعاهـا  دربـارة و هـم علـم    يـن وجود دارد و هـم د  يكه جهان واحد گيرد  مي فرض
بـا هـم    ارتبـاط  بـي  يهـا  زبـان  كثرت به توانيم  نمي ما«است، پس  يناگر چن. دارند يشناخت

در  ييگـو ). 89: همـان (» واحدنـد  يجهان دربارة هايي ها زبان كه آن يدرحال يم،خرسند شو
 بـه  ها زبان همةفروكاستن  يپ دركه  شنويم  مي را منطقي پوزيتيويسم از ضعيفي طنين جا ينا
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بـود   يختمعنـادار و شـنا   يئيبـه زبـان ش ـ   يتـاً و نها يزيكاليستيف زبان به ويژهبه واحد زباني
)Hacker, 1996: 61.(  

 ،زيـرا  ؛پوزيتيويسـم منطقـي دارد  تفاوت زيادي بـا  باربور  رويكرد، كه دانستيم چناناما، 
كلـي دور   به ،يك زبان شيئي واحد استبه كه مبناي انديشه  ،تصويري زبان را ةباربور نظري

هـاي زبـاني    و بـازي گاه او به تحليـل زبـاني    هاي گاه و بي  ريخته است و گواه آن نيز اشاره
كه تحليل زباني ويتگنشتاين مسـتلزم   اما با اين ؛)Barbour, 1997: 87(ويتگنشتاين دوم است 

ديگر است، باربور ناخرسـندي   ناپذير به هم  ربط و كاهش  زباني متفاوت بي هاي يبازوجود 
 ،هايي دارند وتتفا علم و ديناو، زبان نگاه از . دارد  كثرت زباني را پنهان نمياين خويش از 

، شود  ميگويد چگونه اين ارتباط برقرار   او نمي. توانند بي ارتباط باقي بمانند  نهايت نميدر اما
تـوانيم چهـارچوبي     مـي ) whitehead, 1978(وايتهـد   پـويش و واقعيـت  اما معتقد است از 

. يـد بيان ساختن زباني واحد برگيريم كه به كـار دانشـمندان و متكلمـا    مفهومي براي فراهم 
تـوانيم بـه زبـان      چنين مدعايي بر اين فرض استوار است كه مفاهيم علمي و الهياتي را مـي 

كنشـي دانشـمندان و    زباني متحد براي ارتباط و هم ،سان پويشي ترجمه كنيم و بدين ةفلسف
داند، زيرا بدون آن تعامل   اي را در مورد دين ضروري مي  او چنين ترجمه. متكلمان برسازيم

 غيـر  ةو بدون چنين تعاملي دين از جهان مـدرن و فرهنـگ گسـترد    ،گردد  ا علم ميسر نميب
شـناختاري هـم    كند كه زبان دين كاركردهاي غيـر   باربور انكار نمي ،البته. افتد  ديني جدا مي

ها و رفتارهـاي  رويكردهمان كاركردهاست كه . دارد كه با كاركرد زبان علمي متفاوت است
هدفش اين  ها يناو گذشته از  ،شوراند  انگيزاند، عواطف و احساسات را مي  اخلاقي را برمي

بينـي و   است كه شخصيت آدمي را دگرگون سازد و به كمال و رستگاري و آزادي و روشن
رو، دين مستلزم درگيري بيشتري از درگيري در فعاليت علمي اسـت   اين از. بصيرت برساند

از  يكسـره زبان ديني كه نتيجه بگيرد تا دارد   اربور را وانميها ب  اما اين ويژگي ؛)157 :همان(
فـرض   شـناختي مسـتلزم پـيش     معناست، زيرا معتقد است كاربرد زبان غيـر  شناختي بينظر 

تـر اسـت     گويد علم از دين عقلاني  باربور نمي). 158 :همان(گرفتن باورهاي شناختي است 
هـا، همـاهنگي،     موافقت با داده   ،ارزيابي علميمعيارهاي  ةتواند هم  اما مدعي است دين نمي

شـوند كـه بـا      همه، در دين عناصري عقلاني يافـت مـي   با اين. را برآورد ، جامعيت، باروري
شـناختي مشـابهي     زيرا علم و ديـن سـاختارهاي معرفـت    ،كند  عقلانيت علمي مشاركت مي

نسبت ميان تجربه ديني و باور دينـي   ها در علم با  ها و نظريه  نسبت ميان دادهكه  چنان. دارند
گذارنـد،    ديگـر تـأثير مـي    يـك هـاي علمـي بـر      ها و نظريـه   گونه كه داده همان ؛مشابه است
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كنشي و تأثير دوسويه دارنـد   هاي ديني و باورهاي ديني نيز هم  پديدارهاي ديني مانند تجربه
 .)Barbour, 1997: 115-130(بخشـند    كننـد و بهبـود مـي     ديگر را اصلاح و تعديل مي يكو 

هـا و   مـدل . رونـد   اي مشابه به كـار مـي    ها در علم و دين به گونه  ها و استعاره مدل ،همچنين
هـاي خاصـي از     گزينشي و نابسـنده جنبـه  طور   بهاند كه   هاي نمادين انتزاعي ها نظام  استعاره

ر دو قلمـرو، از طريـق   و در ه) 117 :همان(كنند   جهان را براي اهداف خاصي بازنمايي مي
. كننـد   رونده بر واقعيت دلالت مـي  و پيش ،هاي متفاوت و در فرايندي مستمر، گذرا  پارادايم

هـا در علـم و تفسـير تجربـه در ديـن بـراي         شـود ميـان تفسـير داده     همين نكته سبب مـي 
علوم طبيعي بـراي پيشـرفت معرفـت از    . جوي حقيقت پيوند و ارتباط برقرار گرددو جست

حضور اين عناصـر در ديـن نيـز     ؛كنند  ها استفاده مي  ها و استعاره بزارهاي نظري مانند مدلا
هـا در   مدل. ، نه يك كاستي و ضعفشود محسوب ميقوتي در ادعاهاي معرفت ديني نقطة 

انتقـال معنـا    يهـا  روشها در دين   و روايت ها حكايت. ساز باورها هستند علم و دين زمينه
تواند كاربردهاي ديني و علمي   گرايي انتقادي مي  واقع. كيفي با هم متفاوتند هستند كه از نظر

  .قلمرو توجيه ويژه و فراخور كند اين ابزارهاي نظري را در هر دو
كه عمدتاً از علم  استمعيارهايي پاية ، كوشش باربور براي وحدت علم و دين بر باري

لانيت علمي در فرهنگ ما تقريباً بدون نقد وضع كنوني و واقعي علم و عق. اند  برگرفته شده
طنـين ضـعيفي از تـأثير    كـه  و حتـي برخـي معتقدنـد     ،و چون و چرا پذيرفته شـده اسـت  

اين پذيرش تلـويحي عقلانيـت   . )Smedes, 2004( رساند  گوش مي بهرا پوزيتيويسم منطقي 
چشـم   ز بـه در آثـار پيكـوك و پلكينگهـورن ني ـ    ،عقلانيـت براي علمي چونان معيار پيشيني 

و  انـد  ر گفتمان علم و دين داشـته دبپذيريم اين سه تن تأثيري ترديدناپذير اگر و  ،خورد  مي
گرايانـه    هـاي علـم   فرض چنان از پيش گفتمان معاصر علم و دين همگويي اكنون هم دارند، 

اي نگـرش بـه جهـان      نحـوه  دستاورد فرهنگـي بشـر و   ينتر معقول علم را وكند   تغذيه مي
 ،گرايانه  علم رويكردبراي غلبه بر . نباشد خوانهمنيز بيني ديني   با جهان بسا چهكه  نماياند    مي

، بلكه بايد عناصر عقلاني مشابه در اين دو حوزه انگشت بنهيماز  اي  بر پارهكه كافي نيست 
زبان كوهني، يـك تغييـر پـارادايم رخ دهـد و يـك       به امور دگرگون شود و بههمان كل نگا
بـاربور  . اندازهايمان صورت گيرد كه قابل مقايسه با گفتمان ديني باشد  كامل در چشم تحول
پيداست كه لبته ا .انتقادي به اين هدف دست يابد يگراي  قعاپويشي و و رويكردخواهد با   مي

شـان در علـم     كه تربيت و تخصص اصلي و اوليـه  ويژه براي آنان اين كاري آسان نيست، به
  .بوده است
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  يريگ جهينت. 6
  :آيد برمينسبت ميان علم و دين  دربارةاز مجموع آراي باربور 

موضـوع آن دو   هرچنـد ديـن از علـم پذيرفتـه نيسـت، و     حـوزة  جدا انگاري مطلق . 1
 هـا  آندليل وجود يك انسان و يك طبيعت و يك جهان، نگـرش و روش   متفاوت است، به

حسـي و ديگـري بـر    تجربـة  يكي بر  :دان  تفسيرشده مبتنيتجربة مشترك است و هر دو بر 
 .تجربه ديني

رو، عينيـت محـض،    ايـن  از. نـازدودني دارد  يآگاهي انسان در هـر دو حـوزه تـأثير   . 2
 .پذير نيست امكان ،اب تفسيرناشدهن ةمعناي تجرب به

و در هيچ يـك از   ،است   گرايانه  واقعدين از نظر مرجع و دلالت و محتوا  زبان علم و. 3
هاي علمي و ديني در پـي    گزاره. ها يا مجعولات مفيد محض راه ندارد  ه افسانهاين دو حوز

كه هر يك زباني جداگانـه   نه اين ؛اند  تفسيري منسجم و هماهنگ از كل تجارب بشري ةارائ
 .ارتباط با ديگري داشته باشد بيو 

بـراي  وشش يعني ك ؛پذير نيست، اما الهيات طبيعت پذيرفته است  الهيات طبيعي دفاع. 4
عمدتاً برگرفته از تفسير وحـي   ،در چارچوب آراي كلامي ،نظم و نظام طبيعت دربازنگري 

 .تاريخي و احوال ديني است

هر يك از اين دو حوزه بايد تماميت و يگانگي ديگري را ارج نهد و در پي تحميـل  . 5
بـر آن  آميخـتن هـر دو بايـد     جاي درهـم  به. مقولات فكري خاص خويش بر ديگري نباشد

. پديد آوريم ،شأن و شايستگي هر يك  خردپسند، بدون تحريف) سنتزي(ي دنها باشيم تا هم
در ايـن صـورت اسـت كـه امكـان       و برسازيم يكپارچهبيني  رو، ناگزيريم يك جهان  اين از

  .آيد روي فكري پديد مي و تك جاي جداانگاري ، بهوگو گفت
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